
 
 

    

 

 

 

 

  در سينمانگاه 
 

 
 

 ايرج بھرآبادى نوشته 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش کوچک و ھر بار متفاوت ، به زبان ساده و روشن  من بر اين است که ھا سعی در اين سری مقاله
ی  ھای ظريف و مفيد   و از ورای آن ھا نکته،تجزيهرا  دنيا مختلف کشورھاى از كھنه و تازه ھاىفيلم 

 ، ھای فلسفی   است و ديدگاه اين بحث اساسا فنی .بيان کنم آيند را  مىتحليل و نقد فيلم   وفھميدنبه کار  که
 . در آن به ندرت يافت ميشود و سياسیعى اجتما

 

 يک فيلم بزرگ سينما اصلی  خواھم از نگاه شخصيت می  زير نظر شماست اينکای که  در مقاله
 فرصتی دربه  بحث اين فيلم را  ولی. اخته رمان پوGنسکی استنام دارد و س١ انزجاراين فيلم . بگويم

 آينده ميگذارم زيرا که

 در باره نگاه بنويسم و اين چيزی است که ھم اGن در زير نظر  اول از ھمه بايد مقدمه کوتاھی •
 .شماست

 

ه خواھم از شما تقاضا کنم که اگر امکانش را داريد اين فيلم را در اين فاصل می دوم اينکه •
   آن دقت کنيد و سعی نگاه شخصيت اصلیبه ھای آن و به خصوص   ببينيد و به ھمه جنبه زمانی

 .اين جنبه تمرين دارد. کنيد معانی آن را دريابيد
 

  به قدر کافی دوستان  به ھر حال با کمک فنی.  ندارندھا به اين فيلم دسترس   متاسفم که بعضی خيلی
 . که دريافت آن حتی برای آنھايی که فيلم را نديده اند آسان شودام خواھم گذاشت تصوير در مقاله

 

 .چند تصوير از فيلم مورد بحث ما نگاه کنيد اين نگاه در به در اينجانمونه برای 
 

 

  ساخته رمان پو�نسکی انزجارفيلمدر نگاه 
 

                                                           
1 -Repulsion (Roman,  Polanski1965) 



 

  ساخته رمان پو�نسکی انزجارنگاه در فيلم
 

 

 ن پو�نسکی ساخته رما انزجارنگاه در فيلم
 

 

  ساخته رمان پو�نسکی انزجارنگاه در فيلم
 



 

  ساخته رمان پو�نسکی انزجارنگاه در فيلم

 

 

  ساخته رمان پو�نسکی انزجارنگاه در فيلم

 

 

  ساخته رمان پو�نسکی انزجارنگاه در فيلم
 



 

  ساخته رمان پو�نسکی انزجارنگاه در فيلم
 

 در مورد پيوند با نگاه ، آزادسينمای و نويسندگاندوستان  از  يکی ،فريبرزپيش  چندى کهھست  يادتان
دليل يا بھانه   وقت ھا بعضیھمانطور که آن جناب گفته بود نگاه  . نوشتای  مقاله مونتاژ مقولهدر 

 .  برای مونتاژ است خوبی
 

ين فرضيه خودمان را به  نگاه در فيلم را به دو دسته بزرگ تقسيم کنيم و بعد ا کنيم که  بياييد سعی ولی
 .محک آزمايش بگذاريم

 

ميبينيم و مثU در نگاھشان را ھا  ھای فيلم  شخصيت حالت روانی ھا است که در آن  ھايی  آن نگاه يکی
 است که موجب پيوند داستان با پUن بعدی ميشوند  ھايی شادی يا غمشان را ميخوانيم و ديگری آن نگاه

 .ھای نوع دوم را پويا بخوانيم ھای نوع اول را ايستا و نگاه ازه بدھيد که نگاهاج. و به آن مونتاژ شده اند

  کارول  يی متفکر و در عين حال ماليخولياحال بگذاريد اين نگاه
انزجار را ايستا و نگاه در فيلم 2

 نوئل ما
  اسب کھر را بنگردر فيلم 3

  درونی فقط به بيان احوال   پويا بناميم زيرا که اولی را نگاھی4
کند و با  بيند ھدايت می  ما را به جانب آنچه او در دوربين تفنگش می  دومی کند ولی کارول دGلت می

 .مونتاژ به پUن بعدی وصل ميشود
 

 
 

 
 . را ايستا بناميمانزجار کارول در فيلم  بگذاريد اين نگاه متفکر و در عين حال ماليخوليايی

                                                           
2 Carol (Catherine Deneuve) 
3 -Manuel (Gregory Peck) 
4 -Behold a Pale Horse (Fred Zinnemann, 1964) 



 

 

   
خود که خائن  پويا بناميم زيرا که ما را به جانب دوست   را نگاھیاسب کھر را بنگردر فيلم بگذاريد اين نگاه مانوئل 

 .کند و با مونتاژ به پ6ن بعدی وصل ميشود بيند ھدايت می او در دوربين تفنگش می
 

 که با آن محک زديم آن را  ھايی ًتا اينجا ظاھرا چنين به نظر ميرسد که فرضيه ما درست است و نگاه
 اگر به دقت به نگاه ما نوئل نگاه کنيم خواھيم ديد که در واقع ھم ايستا و ھم   ولی.ا تائيد ميکنندر

ست در نگاھش ميبينيم و ھم اين که نگاھش ما  او  او را که حالت روانی شحالیپوياست زيرا که ھم خو
پس شايد بھتر اين باشد . ای که در کنار آن دوست خائن اش با پليس ايستاده است ميکشاند را به پنجره

  پس فرضيه ما صد در صد درست نيست.پويايی به ھم آميخته اندکه بگوييم که در اين جا ايستايی و 

 .آميزند  زيرا که مواردی ھستند که ايستا و پويا به ھم می
 

  درجه در مورد نگاه ميلدرد در فيلم١٨٠پيش به ھنگام بحث در باره خط حال بياد بياوريد که چندی 
٥ ميلدرد پرس

 .کنم ھا بازگو می  که در اينجا ھمان دو کلمه را با آن عکسای گفتم دو کلمه 
 

 

 

  
 فکر  ھايی کند و به چيز نخست به دور دست نگاه می ردميلد در اينجا ميبينيم که .آيند  می پ6ناين دو عکس از يک 

ای که  و غرق کردن خود در رودخانه   و به خودکشینگرد  سپس به نزديک میکند که او را شديدا غم زده ميکنند و  می
 .کند  میانديشه در زير پای اوست

 

 از را ردميلد ميکوفت تا پلھای  پUن بعدی پUنی بود که در آن پاسبانی با باتونش بر روی نرده و

فرضيه ما  به زبان ديگر اين پUن دنباله نگاه ميلدرد نبود و در اين صورت بنا بر .داردباز    خودکشی
 اگر به  ولی .و ايستا است زيرا که بيانگر غم بسيار اوستنيست نگاه اين زن در اين صحنه پويا 

حرکت نگاه او از دوردست به جانب رودخانه در پايين پای او توجه کنيم به نظر عاقUنه ميايد که آن را 
يرا که مواردی ھستند که يک بينيم که فرضيه ما درست نيست ز   بار ديگر می.بياوريمپويا به حساب 

 .پUن در ھمان حال که ايستا است به نوعی پويا نيز ھست

 حال بگذاريد با نگاه سورين 
 ن را بسنجيمفرضيه ما   اثر لويس بونوئل7 زيبای روزدر فيلم 6

                                                           
5
 - Mildred Peirce (Michael Curtiz, 1945) 

6 -Séverine (Catherine Deneuve) 
7 -Belle de jour (Luis Buñuel, 1967) 



 
 

 
 

 
 

 
 

م از شوھرش  کم ک در اين جا نگاه اين زن در آغاز اين پUن با نگاه عاشقانه شوھرش آميخته است ولی
به . کند ھا و تصورات مازوخيستی، اين زن را از واقعيت حضور شوھرش دور می بريده ميشود و رويا

 او خود پوياست و قرار نيست که   اوست و حالت روانی عبارت ديگر نگاه اين زن گواه حالت روانی
پUن عوض ميشود و از طرف ديگر جھت نگاه اين زن در طول اين .  چيز ايستايی باشد حالت روانی

 برای مونتاژ با پUن بعدی است که در واقع پUنی از تخيUت مازوخيستی اين  اين خود توجيه خوبی
 خود پويايی ،بيند و اين مونتاژ با نگاه زن است که در آن خود را در حال کتک خوردن از شوھرش می

 .ديگری است

 .بينيم که فرضيه ما جور در نيامد  پس باری ديگر می



 
 

حاG قبل از اين که به نتيجه گيری از اين بحث برسيم اجازه بدھيد که يک مورد ديگر از نگاه را بر 
. اثر جوزف لوزی استتصادفرسی کنيم و آن ھم نگاه استفن در فيلم 

8
 

 در اين فيلم استفن 
 و خرد  و از او انتظار وقاربا اين که يک استاد دانشگاه در رشته فلسفه است 9

اش به دست و پا و بدن تی بورژوازی  بر خصوصيات طبقابه طور ناخود آگاه و بنا  ن داشت ولیتوا می
لطفا به اين تکه از . گيرد  اختيار رفتارش را از او می شود و ھوس جنسی   خيره می ھا و دختر ھا زن

 .فيلم در يوتوب نگاه کنيد
 

h�p://www.youtube.com/watch?v=l3cLZMVo9_o 

در تمام . در اين صحنه دو تا از دنشجويانش استفن را به گردش با قايق بر روی رودخانه دعوت ميکنند
 او  نگاه استفن که گويای حالت روانی.  اين دختر دانشجو دوخته شده استتناين صحنه نگاه استفن به 

است، بر خUف آنچه ما در آغاز بنياد کرديم، اصU ايستا نيست بلکه )  او ھوس و تمايل جنسی(
ھای بعدی ميشود و اين پويايی ديگری است و   برای مونتاژ به پUن پوياست، و به عUوه موجب خوبی

ای  کند خود پويايی ديگر اين که حرکت دوربين که از ديدگاه او به بدن دخترک، از سر تا پا، نگاه می
 .ديگر است

  
 

 

                                                           
8 -Accident (Joseph Losey, 1967) 
9 -Stephen (Dirk Bogarde) 



 

 .پس ھمه فرضيه ما نقش بر آب شد
 

 که  در واقع زمانی.  از فوايد آن نمايش روند تحقيق بود يکی.  فايده نبود با اين حال اين بحث دراز بی
ساختن فرضيه نخستين . ای ميسازد پردازد در مرحله اول از مUحظات خود فرضيه   به تحقيق می کسی

.  در مرحله دوم محقق فرضيه خود را مورد آزمايش قرار ميدھدبعد و. قدم در جستجو و تحقيق است
 کامU درست و نهاش کامU درست است، کامU غلط است و يا اينکه بيند که آيا فرضيه  جا میدر اين 

اش کامU درست بوده است چه بھتر اگر فرضيه . اج به تغييراتی دارداحتي فقط بلکه کامU غلط است نه
بايد  اش کامU غلط بوده است میاگر فرضيه .  گفت بلکه قانون استتوان  فرضيه نمیو حاG ديگر به آن

اما اگر فرضيه ساخته شده او تقريبا درست بوده . کار را از آغاز شروع کند و فرضيه ديگری بسازد
اش بر حقق در صدد تغيير و تکميل فرضيه  تغيير دارد در اين صورت م است و فقط احتياج به کمی

 .ھای فراوان ميگذارد يد و دوباره آن را به محک مثالآ  می

 

 درست بودن   در ساختن فرضيه و شھامت در قبول نا فراموش نبايد کرد که تحقيق عبارت از شجأعت
 .دھند  ای گواھی می ھای فراوان به چنين نادرستی  که بر رسی مثال آن است وقتی

 

    از روش شناسی حال که کمی
 گذاريد حرفم را با دو کلمه در باره روش شناسیدر تحقيق گفتم ب10

  ‘الگوی پيشين’ 
 بر اين عقيده   بر خUف تئوری Gزم و کافی اين تئوری روش شناسی. تکميل کنم11

چنان باشند بلکه ميتوانند کمتر يا صد در صد  ياھا صد در صد چنين و  است که قرار نيست که چيز
 برای اين که چيزی پرنده  بنا بر تئوری Gزم و کافی.  مثالی بزنمبگذاريد .چنان باشند يابيشتر چنين و 

 باشد بايد آن چيز

 حيوان باشد-

 تخم گذار باشد-

 پرواز کند-

...- 

کنيم يک الگوی پيشين در ذھن ما   ما به پرنده فکر می  که تئوری الگوی پيشين ميگويد وقتی در حالی
.  نزد ما ايرانيان اين الگوی پيشين گنجشگ ميتواند باشدمثU. وجود دارد که آن نمونه کامل پرنده است

کمتر از گنجشگ پرنده است و از طرف )  تخم ميگذارد تواند بپرد ولی که نمی (غدر آن صورت مر
 مبنی بر تئوری Gزم و  با اين که از نظر تقسيم بندی علمی) پرد   می که تخم نميگذارد ولی(ديگر خفاش 

 .ای پرنده است در ذھن ما تا درجه اصU پرنده نيست  کافی
 

 اند و به  ازقطعيت و نسبيت در بررسی علمی ھايی  مثال تئوری Gزم و کافی الگوی پيشين وتئوری 
 .ھا گفتم ھمين خاطر از آن

 

حال اگر به بحث خودمان در باره نگاه برگرديم ميتوانيم بگوييم که آنچه در فرضيه ما خطا بود اين بود 
ھای فيلم و يا ابراز توجه آنھا   شخصيت  و درونی  که معنی نگاه يا اظھار حالت روانیکه تصور کرديم
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 -Methodology 
11

 -Prototype 



 را که  ھايی  که مثال در حالی تواند ھر دوی آنھا با ھم باشد  و نمیاست به آنچه در پUن بعدی خواھد آمد 
ھای فيلم   شخصيت  از اظھار حالت درونی بررسی کرديم نشان ميدادند که در واقع نگاه در فيلم ترکيبی

و اگر نگاه . استبه آنچه در پUن بعدی خواھد آمد ) و بالنتيجه کشيدن توجه ما(و ابراز توجه آنھا 
 تصور کنيم ميبينيم که   را الگوی پيشين و نمونه کامل چنين ترکيبیاسب کھر را بنگرنوئل در فيلم ما

پيچيده تر ميشد تا به نگاه استفن در فيلم اين ترکيب کمتر يا بيشتر از اين الگوی پيشين دور ميشد و 
 .ميرسيدزيبای روز  و يا نگاه سورين در فيلم تصادف

 

اول از ھمه کشاندن توجه شما به نگاه : ھا دو چيز است بگذاريد بگويم که منظور من از ھمه اين حرف
 دوم جلب توجه ھای فيلم است که با آن کارگردان به ھر نحو داستان فيلم را به ما ميگويد و شخصيت

 بحث درباره فيلم علم است  زيرا که فيلم ساختن ھنر است ولی.  به سينماست شما به برخورد علمی
١٢. تحليل آن علم است  ھنر است ولیھمانطور که شعر گفتن

 

 

ای به  ھا را دنبال نميکنم و فقط به طور ساده در آنچه که در دنباله اين مقاله در آينده مينويسم اين بحث
 .د نگاه کارول در فيلم انزجار خواھم پرداختخو

 اين است که تقريبا ھمه داستان آن با نگاه اين دخترک گفته ميشود و نه انزجار فيلم  خصوصيت اصلی
 .ای که در پشت روابط آدم ھاست با نگاه گفته ميشود  ھای روانی ھا بلکه حتی انگيزه تنھا روابط آدم

 

 !وانيد، درود بر شما اين بحث را در آينده بخلهدنبا

 
 

 

                                                           
12

 - 

بھر حال اين نقطه نظر آکادميک و دانشگاھی است و آشکار است که اين نقطه نظر با نقطه نظر ژورناليستی فرق 
 .دارد


